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درباره یکی از ابعاد ناشناخته کوهسنگی که در گذشته به‌عنوان یکی از معادن سنگ گرانیت مشهد شناخته می‌‌شد

چند حکایت درباره نقاش‌باشی دربار قاجار، به‌بهانه مرمت خانه‌اشیادگار یک کوه در دل سازه‌‌های شهر

نو نواری خانه نقاش‌باشی

هادی دقیق| یک هنرمند چه سعادتی باید داشته باشد و مردم چقدر 
باید او را دوست داشته باشند که در دو جای ایران روستا به نامش 
باشد. کمال‌الملک همان هنرمندی بود که سال‌1226خورشیدی 
در کاشان به دنیا آمد و سال1319 در نیشابور درگذشت و در اطراف 
هر دو شهر، روستایی به نام او معروف است. نقاش‌باشی معروف 
دربار همایونی آن‌قدر بین مردم عزیز بود که روستای محل تولدش 
که از قضا با باغ و  وستایی  گرفت؛ ر کمال‌الملک نام  کاشان  در 
خانه تاریخی سهراب سپهری هم چندان فاصله ندارد. محمدعلی 
غفاری یا همان کمال‌الملک آینده، بعدها به دارالفنون تهران رفت 
و آنجا وقتی تصویر چهره اعتضادالسلطنه، رئیس وقت دارالفنون 
و پنجاه‌وچهارمین پسر فتحعلی‌شاه، را کشید، بخت به او رو کرد. 
آنجا بود که ناصرالدین‌شاه در بازدید از دارالفنون، چشمش نقاشی 
محمدعلی‌غفاری را گرفت و دستور داد او را به‌عنوان نقاش دربار 
استخدام کنند. او در دربار سلطان صاحبقران ابتدا »نقاش‌باشی«، 

سپس »کمال‌الملک« لقب گرفت.

 zکوچ به روستای کوچک

زندگی او پس از کشته‌شدن ناصرالدین‌شاه بالا و پایین زیاد داشت، 
اما سرانجام توانست رضایت مجلس را برای تأسیس مدرسه صنایع 
مستظرفه بگیرد، حتی به این شرط که چون پول مجلس کافی 
نیست، اثاث مدرسه را با پول خودش تأمین کند. کمال‌الملک در 
نهایت سال1306 به‌دلیل اختلاف با وزیران معارف بر سر استقلال 
مدرسه، از تدریس و شغل‌های دولتی‌اش کناره گرفت و به اطراف 
که آوازه آقابالاخان سالارمعتمد را شنیده  نیشابور کوچ کرد. او 
ک زیادی در نیشابور دارد، قصد کرد نزد او  بود و می‌دانست املا
برود و از او زمینی بخرد تا زندگی‌‌اش را در تهران جمع‌وجور کند 
و برای همیشه به نیشابور بــرود؛ اما گویا در اولین دیــدار، هر دو 
به هم دل‌بسته می‌شوند و کمال‌الملک هم بدجور در نیشابور 
گیر می‌شود. قاسم غنی، سیاست‌مدار و پزشک و ادیب و دوست  پا
صمیمی کمال‌الملک، در مجله »یغما« در آذر1329 نوشته است که 
گی  کمال‌الملک دوست داشت محل سکونت جدیدش چند ویژ

داشته باشد: چند فرسخ از شهر دور باشد، 
قدری از جاده دور باشد، گرمسیر باشد و منظره صحرایی داشته 
وســتــای حسین‌آباد  کمال‌الملک در ر باشد. همه این‌ها بــرای 
نیشابور جمع می‌شود؛ روستایی در نزدیکی شهر فیروزه که حالا 
به حسین‌آباد‌کمال معروف است. در این روستای کوچک که در 
کن بودند، یک خانه  سرشماری سال1385 فقط 10خانوار در آن سا
سنتی زیبا قرار دارد که کمال‌الملک سال‌های آخر زندگی‌اش را در 

آن سپری کرده است.
ح خانه در ذهن حساس هنرمند شکل می‌گیرد و عمارت کنونی  طر
بنا می‌شود و آن‌طور که نزدیکان او می‌گویند، خانه طوری طراحی 
می‌شود که بهترین نور به تابلوهای نصب‌شده بر دیوار آن بتابد؛ 
همچنین اینکه در سال‌های آخر عمر او، افراد مشهور زیادی به 
آن خانه رفت‌وآمد کرده‌اند، حس دیدن یک خانه تاریخی را بیشتر 

می‌کند.

 zچشمی که نیشابور گرفت

پس از اینکه زمین کنونی چشم کمال‌الملک را می‌گیرد، سالارمعتمد 
سند خانه را به او تقدیم می‌کند و برای اینکه کمال‌الملک راحت در 
آنجا زندگی کند، باغی بزرگ و عمارت و حمامی برای آن می‌سازد. 
کمال‌الملک قصد دارد پول زمین را به سالارمعتمد بپردازد، اما بنا 
به ارادتی که او به کمال‌الملک دارد، مبلغ را نمی‌پذیرد تا اینکه 
کمال‌الملک به‌بهانه اینکه پولی دارد و امکان نگهداری آن را ندارد، 

مبلغی را به سالارمعتمد می‌دهد.
قاسم غنی در همان شماره مجله »یغما« از اتفاقی می‌گوید که در 
شبی تابستانی برای کمال‌الملک افتاد و از طریق تلگراف به منزل او 
در مشهد رسید و او مجبور شد فوری خودش را به باغ سالارمعتمد 
در نیشابور برساند. ماجرا از این قرار است که در یکی از مهمانی‌های 
باغ سالارمعتمد که مهمان‌های زیادی آمده بودند، برای برخی 
مهمان‌ها در حیاط باغ چادر نصب می‌کنند که کمال‌الملک هم 

یکی از آن‌ها را انتخاب می‌کند. 
گویا وقت سحر حین خروج کمال‌الملک از چادر، پای او به بند 
چادر گیر می‌کند، زمین می‌خورد، شیشه عینکش می‌شکند و به 
چشمش فرو می‌رود و یک چشم استاد کور می‌شود. غنی که از 
گاه است، در همان سال، از اساس شایعه‌ای  جزئیات این ماجرا آ
را رد می‌کند که هنوز هم قوت دارد؛ عده‌ای همچنان بر این باورند 
که سالارمعتمد به‌سمت کسی سنگی پرتاب کرده و اشتباهی به 

چشم کمال‌الملک خورده است.

 zمرمت خانه امن استاد

استاد بی‌تکرار و هنرمند مشهور، دوازده‌سیزده سال آخر عمرش را 
در خانه‌ای کوچک و محیطی آرام گذراند. خانه او در پنج‌کیلومتری 
جنوب شهر فیروزه قرار دارد. خانه استاد کمال‌الملک در روستای 
حسین‌آباد‌کمال، خشتی است و سقفی چوبی دارد و یک‌طبقه 
است. این خانه بخش‌های مسکونی، مطبخ و اسطبل دارد که 
کنون و پس از گذشت سال‌ها اداره‌کل  اطراف یک حیاط قرار دارند. تا
میراث‌فرهنگی خراسان‌رضوی چندبار این خانه را مرمت کرده 
که آخرین بار آن مربوط به همین یکی‌دو هفته گذشته است. این 
خانه در گذشته به باغی بزرگ متصل بوده است و بعد از فوت 
کنار  کنون بقایای آن  کمال‌الملک به‌تدریج خشک می‌شود و ا

خانه موجود است.
خانه استاد کمال‌الملک که خرداد1382 در فهرست آثار ملی قرار 
گرفته است، در این سال‌ها متروکه و حتی بخشی از دیوار حیاط 
آن هم تخریب‌شده بود، اما خبرگزاری میراث ‌آریا نوشته است که 
بعد از بازدید میدانی سیدجواد‌موسوی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، 
گردشگری و صنایع‌دستی خراسان‌رضوی، از این بنای مهم فرهنگی 
کار مرمت اضطراری این خانه در  و تاریخی، با تخصیص اعتبار، 
دستورکار قرار گرفته و بهسازی و مرمت آن در حال انجام است. 
این خبرگزاری به نقل از موسوی نوشته است که برنامه اداره کل، 
احیای این اثر تاریخی است و بعد از رفع مشکلات مالکیتی، به 
فضای فرهنگی و گردشگری تبدیل خواهد شد تا مردم به‌صورت 

عمومی از آن استفاده کنند.

 
 خراسان
‌نامه

ر  و د شــتــه  گــذ ز  ا  | ینبی ز نعیمه  ه  سید
کوهسنگی بــرای مــردم مشهد  تا‌کنون 
ــوده اســـت کــه گــاه‌بــه‌گــاه  تــفــرجــگــاهــی بـ
برای فرار از هیاهوی روزمرگی به آن پناه 
ــالای آن بــه تماشای  مــی‌بــرده‌انــد و از ب
که  شهر می‌نشسته‌اند، چــه آن زمــان 
کی  درشکه‌چی‌ها مردم را از یک جاده خا
و پر‌سنگلاخ به پای کوه می‌رساندند و چه 
کنون که کوهسنگی جایی در دل شهر  ا
ین مناطق  گرفته و به یکی از بهتر قــرار 
شهری مشهد بدل گشته است؛ اما زندگی 
کوهسنگی زیبا و پر‌هیبت به همین بعد 
ماجرا ختم نمی‌شود و این کوهِ در جوار 
گاری یکی از مهم‌ترین معادن  شهر، روز
سنگ گرانیت برای پروژه‌های در حال 

اجرای شهر بوده است.

 zساخت سیلو و سنگ‌های کوهِ سنگی

سال‌ها قبل در هر پروژه‌ای که قرار بود در مشهد 
انجام شود، پای یک شرکت خارجی در میان بود. 
یکی از این پروژه‌ها که شرکتی ایتالیایی در آن نقش 
ــد بــــــود.  ــ ــه ــ ــش ــ ــدم م ــ ــ ــن ــ ــ گ ــوی  ــ ــلـ ــ ــیـ ــ داشــــــــــــت، سـ
سال‌1317خورشیدی تصمیم احداث سیلویی با 
الگوی جدید برای شهر گرفته شد. بنای این سازه 
عظیم که در آن زمان در این شهر کم‌نظیر بود، در 
سال‌1318 شروع شد؛ پروژه‌ای که با شروع جنگ 
وی در  جهانی دوم و اشغال شهر به دســت شــور
سال‌1320 ناتمام ماند و سال‌ها به پایان رساندنش 

کشید.  طول 
ــه مــــی‌خــــواهــــیــــم بـــــه ســـــراغ  ــ ــدم ــ ــق ــ بـــــا ایـــــــن م
نامه‌نگاری‌های آستان‌قدس و شهرداری مشهد 
ج  ا ستخر که به ا یم  و یی بر لیا یتا سسه ا با یک مؤ
ــرای ســیــلــوی شهر ــ ــوه ســنــگــی شــهــر ب کـ  ســنــگ از 

 مربوط می‌شود.
وشــن، شــهــردار مشهد،   در یکی از اســنــاد آقــای ر
کوهسنگی به  درباره تخریب خیابان تازه‌تأسیس 
ثر  ر ا ستخر د ن ا با : »خیا یسد سسه می‌نو یــن مؤ ا
عبور‌ومرور ماشین‌های سنگین شما به‌کلی خراب 
و وضعیت منظم خود را از دست داده است؛ لذا 
ید به‌قدر  که نموده‌ا مقتضی است طبق تعهدی 
کافی شن در وسط خیابان مزبور بریزید که به وسیله 
مأمورین شهرداری پهن و با غلتک کوبیده شود.« 
ز این نامه برمی‌آید مسئله اصلی  که ا همان‌طور 
ر  هسنگی د کو ز  ی حمل سنگ ا شین‌ها ر ما عبو
مسیر خیابان تازه‌ساز که برای تفریح مردم ساخته 
شــده و تعهد یک شرکت بــرای ساخت یک پل و 
بازسازی خرابی‌های احتمالی است. این ماجرا 
ع می‌شود و تا سال بعد  از اواخــر ســال‌1317 شــرو

کش پیدا می‌کند. 
 ، م مشهد گند ر  نبا ن ا ختما ئیس سا ، ر » بن و »پیر
در ســــــال‌1317 دربـــــاره ســاخــت یـــک پـــل و ایــن 
ر  کو ن پل مذ ختما : »سا یسد ست‌ها می‌نو ا خو ر د
به اتمام رسیده و راجع به شن‌ریزی‌ جاده‌هایی 
که اتومبیل‌های باری این بنگاه سنگ از کوه سنگی 
که  یـــد  ر ا ر د ســت مــقــر ، متمنی ا یند حمل می‌نما
مهندس شهرداری را عازم دارند.« خرداد سال‌1318 
که اوج آغاز‌به‌کار ساخت سیلوی گندم است، ظاهرا 
کــامــیــون‌هــا و اســتــخــراج ســنــگ از  رفــت‌و‌آمــد ایــن 
کوهسنگی زیاد است و داد شهردار مشهد را دوباره 
بلند و شرکت نیز از سوی دیگر از انجام تعهداتش 
شانه خالی می‌کند: »‌خیابان استخر مشهد صرفا 
گردشگاه عمومی و به‌طور‌کلی عبور  یک خیابان 
ع  ز خــیــابــان مــزبــور ممنو مــاشــیــن‌هــای سنگین ا
است و شهرداری استثنایی برای آن بنگاه قائل 
نشده... برای عبور ماشین‌های سنگین مادام که 
شن‌ریزی خیابان مزبور را تعهد ننمایند، شهرداری 
هد ا نعت خو ه مما ن بنگا ی آ ن‌ها میو کا ر  ز عبو  ا

 نمود.« 
کــه مؤسسه  ایــن مــاجــرا وقــتــی بغرنج‌تر مــی‌شــود 
کــامــل بــه اداره شــهــرداری  ایتالیایی بــا جــســارت 
پاسخ می‌دهد: »نمی‌توانیم خواهش شما را دایر 

یزی خیابان استخر قبول نماییم. بنگاه  به شن‌ر
مــا نــمــی‌تــوانــد مــوظــف بــنــگــاه‌داری خــیــابــان‌هــای 
گزیریم بــه‌اطــاع شما برسانیم  . نا . . مشهد بــاشــد
کامیون‌های ما باعث  ور  ز عبور‌و‌مر که ممانعت ا
که ما برای وزارت  انقطاع فوری ساختمان سیلو 
ــی مــشــغــول ســاخــتــمــان هــســتــیــم، خــواهــد  ــ دارایـ
.« نکته مهم در ایــن مکاتبات بــرای این  گــردیــد
ی  ا هسنگی بر کو ی  ز سنگ‌ها ه ا د ستفا ، ا مطلب
که به‌روشنی دریافت گندم است   ساخت سیلوی 

 می‌شود.

 zدانشگاه مشهد و استخراج سنگ

 اسناد دیگری که می‌توان درباره سنگ‌های گرانیت 
که از دل کوهسنگی بیرون می‌آمدند، یافت،  شهر 
مربوط به دانشگاه مشهد است. شروع ساخت  این 
دانشکده حدودا از سال‌1319خورشیدی است که 
آموزشگاه عالی بهداشت در دبیرستان فردوسی 

تشکیل می‌شود.
 این آموزشگاه در ســال‌1328 تبدیل به سومین 
کشور می‌شود و در ‌27شهریور  دانشکده پزشکی 
گهی پذیرش دانشجو برای  همین سال نخستین آ
سال اول دانشکده پزشکی مشهد انتشار می‌یابد و 
در سال‌1336 با تشکیل دانشکده ادبیات و سپس 
دانشکده علوم معقول و منقول نام دانشگاه مشهد 
را به خود می‌گیرد. در همین سال و سال‌های بعد 
است که با گسترش فعالیت‌های دانشگاه، تصمیم 
برای ایجاد ساختمان جدید هم گرفته می‌شود تا 
 نخستین دانشگاه مشهد و سومین دانشگاه کشور 

پا بگیرد. 
در آبان‌ماه سال‌1339 نامه‌ای از سوی سرپرست 
که خود را »جالینوس«  شرکت »مهک« در مشهد -
لیه  لتو یب‌ا نا به  ن  ین‌مضمو با‌ا  - فی می‌کند معر
آســتــان‌قــدس مــی‌رســد: »چــون ایــن شرکت مأمور 
ساختمان دانشگاه مشهد می‌باشد و برای امور 
ساختمانی احتیاج به استخراج سنگ از کوه سنگی 
دارد، متمنی است دستور فرمایید قــرارداد لازم، 

جهت استخراج و مصرف آن تنظیم شود.« 
 کاظمی در پیگیری این نامه می‌نویسد: »‌در‌مورد 
سنگ مورد‌نیاز ساختمان دانشگاه مشهد با آقای 
دکتر مهندس جالینوس، سرپرست شرکت مهک، 
کره و قــرار شد براساس قــرارداد اخیر شرکت  مذا
-ت« برای مدت سه سال به قرار متری پانزده   »کا-ژ
که به هزینه خودشان سنگ  یال قــرارداد بسته  ر
استخراج کنند و مقدار آن از روی صورت‌وضعیت 
ــه امــضــا نــاظــر ســاخــتــمــان دانــشــگــاه  ــه ب شــرکــت ک

می‌رسد... بهای آن را بپردازند.« 
در ایــن نامه به ایــن شرکت اجــازه داده می‌شود 
گر تأسیساتی برای این استخراج نیاز دارنــد، با  ا
موافقت آستان‌قدس و نظر اداره مهندسی ایجاد و 
گذار کنند. این  در پایان قرارداد آن را به این اداره وا
شرکت ‌15هزار ریال علی‌الحساب برای تنظیم این 
قرارداد می‌پردازد تا اجازه داشته باشد از سنگِ کوه 
معروف مشهدی‌ها برای ساخت دانشگاه مشهد 

کند. برداشت 

 zگوشه‌ای از کوهسنگی در آرامگاه نادری

آرامگاه نادرشاه افشار یکی از بناهای دیگری بود که از 
سنگ کوهسنگی در آن یادگارهایی باقی مانده است. 
برحسب ظاهر و طبق مکاتبات مــوجــود، استاندار 
خراسان با انجمن آثار ملی استان نهم تصمیم می‌گیرد 
که در محل آن، سکوی زیبایی از سنگ مرمر خلج بسازد 
که زیر سکو مقبره و روی آن مجسمه نادر سوار بر اسب 
نصب گردد. طرح مهندس سیحون برای آرامگاه پذیرفته 
و سپس قراردادی با شرکت »‌کا.ژ.ت« بسته می‌شود تا آن 
را بسازد. هوشنگ سیحون مطالعات خود را درباره تهیه 
سنگ این طرح چنین گزارش می‌دهد: »‌موضوع دیگری 
که برای بنای آرامگاه مورد‌توجه قرار گرفت، انتخاب 
معدن سنگ مناسبی جهت بنا بود. برای این منظور 
از معدن‌های کوهسنگی، وکیل‌آباد و معدن تپه‌سلام که 
سنگ گرانیت داشت، بازدید به عمل آمد و بین معادن 
مذکور سنگ گرانیت، معدن کوهسنگی بهتر تشخیص 
داده شد و از لحاظ برش و تراش نمونه‌بردادری گردید و 
چون این معدن زیر نظر آستان‌قدس بود پس از کسب 
اجازه از نیابت تولیت عظما برای استخراج سنگ گرانیت 
به‌وسیله یدک‌کش‌های لشکر خراسان در مدت پانزده 
روز سنگ لازم به محل کار حمل گردید.« البته موضوع 
استفاده سنگ‌های کوهسنگی مشهد برای آرامگاه 
نادر در میان اسناد آستان‌قدس نیز وجود دارد. در 
نامه کفیل اداره مستغلات در ســـال1339 به یکی از 
مسئولان آمده است: »‌شرکت »کا.ژ.ت« برای ساختمان 
قبر نادر قراردادی داشته است که سنگ مورد‌احتیاج 
را به هزینه خود استخراج کند و متر‌مکعبی شش‌و‌نیم 
ــپــردازد...« یا در جــای دیگری در نامه بازرسی  ریــال ب
آستان‌قدس به معاونت مالی این سازمان چنین ذکر 
گر مقبره نادر که میلیون‌ها  شده است: »...کما اینکه ا
ریال صرف ساختمان و مصالح آن شده است، ملاحظه 
فرموده باشید، یکپارچه از سنگ ساخته شده که تماما 
گر شرکت  کوهسنگی[ می‌باشد و ا از سنگ محل مذکور ]
»کا.ژ.ت« در مقابل استفاده از سنگ آستان‌قدس پولی 

هم داده باشد، خیلی ناچیز خواهد بود.«

 zآرامگاه فردوسی و سنگ مشهدی

ــن هـــــــزاره  ــ ــش ــ  آرامـــــــگـــــــاه ســــاخــــتــــه‌شــــده در ج
حکیم‌ابوالقاسم‌فردوسی در سال‌1313خورشیدی 
خیلی دوام نداشت و خیلی زود به تعمیرات اساسی 
نیاز پیدا کرد. به‌همین‌خاطر در سال‌‌1327خورشیدی 
انجمن آثار ملی دوباره به توس بازگشت تا این‌ بار طرح 
قدیم را مرمت کند؛ البته این تعمیرات هم سودی نداشت 
کی افتاد که  و چند سال بعد بنای آرامگاه به وضع خطرنا

نگرانی از نشست یک‌باره آن وجود داشت.در سال‌1343، 
مهندس سیحون و جودت از آرامگاه بازدید می‌کنند و 
طرحشان را به انجمن ملی آثار می‌دهند. اجرای این 
کار نیز به شرکت سهامی و مقاطعه‌‌کاری و ساختمانی 

گذار می‌شود.  »کا.ژ.ت« وا
دراین‌زمان سازه آرامگاه به‌طور اساسی مرمت می‌شود و 
محوطه آن گسترش می‌یابد و تندیس‌های فردوسی در 
باغ نصب و ساختمان‌های کتابخانه، موزه، مهمان‌سرا و 
آسایشگاه احداث می‌شوند؛ البته در گزارشی که انجمن 
آثار ملی از خود برجای گذاشته، حرفی از تهیه سنگ 
از کوهسنگی به‌میان نیامده است ولی در نامه‌ای که 
از مهندس‌محسن‌فروغی، نایب‌رئیس هیئت مدیره 
انجمن، به ولیان، نایب‌التولیه وقت آستان‌قدس و 
استاندار خراسان، نوشته شده، این موضوع به‌خوبی 
روشن می‌شود. او در این نامه آورده است: »برای آرامگاه 
فردوسی و پردیس آن و همچنین جهت آرامگاه‌های 
ابوالحسن‌بیهقی در ســبــزوار و آرامــگــاه ابن‌یمین در 
فریومد، برای سنگ پله و فرش کف و جدول از سنگ خارا 
گرانیت در کوه سنگی مشهد استفاده می‌کردیم. اخیرا 
از کار استاد مهرعلی‌ سنگ‌تراش که روی سفارش‌های 
انجمن به استخراج سنگ مذکور از کوهسنگی مشغول 
بــوده است ممانعت نموده‌اند... چون انجمن برای 
تکمیل کارهای فوق‌الذکر نیاز به سنگ گرانیت دارد 
و در حوزه خراسان معدن دیگری از گرانیت موجود 
کان  نیست، خواهشمند اســت اجـــازه فرمایید کما
سنگ‌تراش مذکور که منحصرا برای انجمن آثار ملی 
کار می‌کند، مجاز در ادامه کار استخراج سنگ فقط برای 
آرامگاه‌های مذکور باشد.« البته در ادامه، فروغی یکی از 
دلایل اصرارش بر مسئله یادشده را این می‌داند که برای 
تکمیل این طرح‌های نیمه‌کاره باید از همان سنگ قبلی 
استفاده شود. همان‌طور که از مفاد این نامه برمی‌آید، 
افزون بر آرامگاه فردوسی، سنگ کوهسنگی در کار ساخت 

چند آرامگاه دیگر نیز مشارکت داشته است.

 zهرکاره‌سازی و حجاری

حــدود ســـال1337 نامه‌ای از ســوی جمعی از اهالی 
کوهسنگی به شهرداری مشهد نوشته می‌شود که در 
ک‌ در این منطقه و انتقال آن به  آن از جابه‌جایی خا
مسیل شهر گلایه دارند. در بخشی از این نامه به برداشت 
سنگ به‌صورت عمده از کوهسنگی اشاره شده است: 
»از اول کوهسنگی تا زیر پای فرودگاه از وسط این مسیر 
جاده‌های خصوصی ایجاد شده که اغلب آن جاده‌ را 
ماشین‌های مقاطعه‌کاران و گاری‌ها برای حمل سنگ 
لاشه یا سنگ‌های حجاری برای خود باز نموده‌اند.« 
در ســـال1338 نیز معاون بــازرســی به معاونت مالی 
آستان‌‌قدس چنین می‌نویسد: »آقــای محمد‌آسوده 
پیشنهاد نموده که سالیانه یک صد متر‌مکعب از سنگ 
گرانیت کوهسنگی استفاده کند و در مقابل طبق نظر 
اداره اراضی سالیانه 3هزارو‌500ریال پرداخت نماید. 
گر آستان‌قدس  به‌‌این‌ترتیب، بهره‌برداری از سنگ را ا
بخواهد کنترل نماید، باید یک نفر مأمور به‌طور دائم 
بگمارد که هر‌سال 30هزار ریال یا بیشتر و کمتر حقوق 
بدهد که نتیجه آن جز زیان آستان‌قدس نخواهد بود؛ 
گــذار شود،  گر به پیمانکار وا زیرا ترتیب بهره‌برداری ا
ممکن است به جای یک‌صد‌متر‌مکعب چندین برابر 
گر آستان‌قدس از 2هزارو‌500ریال مذکور  استفاده کند و ا
صرف نظر کند، بصرفه و صلاح خواهد بود.« این دو سند 
نشان می‌دهند که  از این سنگ افزون بر استفاده در 
پروژه‌‌ها توسط مردم عادی نیز   استفاده می‌شده است. از 
سوی دیگر، همه ما می‌‌دانیم که از سنگ کوهسنگی برای 
ساخت هرکاره استفاده می‌‌شود که اصلی‌‌ترین مصرف آن 
ساخت ظروف سنگی مقاوم در برابر حرارت در مشهد 
است. سال‌‌‍‌ها پیش، ردپای این هرکاره‌سازان در اطراف 
کنون نیز رد و نشان آن‌ها  هست.  کوهسنگی هویدا بود و ا
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